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چکیده
  امروزه مبحث قومیت و نقش آنها در پیشــرفت جوامع یکی از مســائل اساســی در تمامی 
کشورهای جهان به ویژه در جوامع چند قومیتی است. کشور ما نیز که از جوامع چند قومیتی 
به شــمار می رود و در راستای حقوق و توسعۀ قومیت ها دارای مسائل و چالش های متفاوتی 
بوده، نیازمند است در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های توسعه به موضوع قومیت ها توجه 
بیشتر و کاربردی تر شود. در این پژوهش درصدد بررسی جایگاه توسعۀ قومی در برنامه های 
توســعه، پس از انقلاب اسلامی هستیم و به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که »جایگاه 
الگوی توســعۀ قومی در برنامه های توسعه پس از انقلاب اسلامی چگونه بوده است؟«؛  با 
بررســی اسناد و برنامه های توســعه به این نتیجه خواهیم رسید که توسعۀ قومی حلقۀ مفقوده 
روند توســعۀ متوازن کشــور بوده  و به عبارتی توســعۀ قومی از دغدغه ها و مســائل اصلی 
سیاستگذاران توســعه  کشور نبوده و به ندرت در برنامه های توسعه نامی از اقوام آمده است. 
پرداختن به مســئلۀ توســعۀ اقوام را به ســختی می توان در چهارچوب نگاه به مســائل مناطق 

حاشیه ای، فقرا و نیازمندان دید.
واژگان کلیدی: توسعه، توسعۀ قومی، اقوام، برنامه های توسعه، انقلاب اسلامی.
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مقدمه
اگرچه توسعه به معنی عام و کلی به معنای تحولی است که همواره در تاریخ تکامل جوامع وجود 
داشــته است؛ اما مفهوم سازمان دهی شــده و منســجم آن در قالب تئوری توسعه، بعد از جنگ 
جهانی دوم و از دهه های 40 و 50 میلادی، به تفصیل در حوزۀ نظر و عمل در جوامع به کار گرفته 
شــده اســت. این تئوری در روند تکاملی و تحولی خود از رویکرد پوزیتیویستی تک خطی نسل 
اول تئوری های توســعه )که صرفاً به رشــد اقتصادی توجه داشته و الگوی توسعه غربی را پیشنهاد 
می داد( فاصله گرفته تا به نظریه های جدید در قالب توســعۀ پایدار )با این رویکرد که همه جوامع 
راه توسعه و پیشرفت مختص به خود را دارند( رسیده است. توجه به اجتماع، فرهنگ، سیاست، 
اقوام، دگراندیشــان و... در کنار رشد اقتصادی؛ مرحلۀ امروزی و تکاملی توسعه است. مفهومی 
که در ادبیات توســعه با عنوان توســعۀ بدیل یا پساتوسعه از آن نام برده می شود و توسعۀ قومی نیز 

یکی از زیرمجموعه های آن به شمار می رود.
امروزه چالش ها بر سر »توسعۀ قومی1« و به دنبال آن »منازعات قومی« واقعیت غیرقابل انکار 
در کشــورهای چند قومیتی و ناهمگن اســت. امری که در تئوری های توســعه تا چند دهۀ اخیر 
مغفول مانده اســت؛ اما پیچیدگی ها، الزامات و مســائل حادث شــدۀ جامعۀ امــروز، دیگر اجازه 
نمی دهــد که به ســادگی آن را نادیده گرفت. این موضوع به ویژه در کشــورهای جهان ســوم و 
کشورهایی که پس از رهایی از استعمار، بر اساس معاهدات سیاسی، بدون در نظر گرفتن واقعیت 
مرزهای فرهنگی- جغرافیایی به وجود آمدند، بیشــتر اهمیت دارد. البته کشــورهای پهناوری که 
در طول تاریخ بخش هایی از آن ها در ســرحدات جداشــده و ضمیمۀ کشور دیگری گردیده نیز 
از منازعــات و درگیری های قومی )چه در درون مرزها و چه در بیرون( از مرزهای خود بی نصیب 
نمانــده  و همواره با چالش هایی روبرو بوده اند. مثــال بارز این امر در خاورمیانه که موضوع مقاله 
حاضر نیز می باشد، کشور ایران است. ایران کشوری است که در تمامی نوار مرزی خود اقوامی را 
در خود جای داده که عقبه آنها در کشورهای دیگر همسایه سکونت دارند. این موضوع در شمال، 
جنوب، شــرق و غرب مشهود و قابل بحث است. قوم کُرد با حدود 10 درصد جمعیت کشور در 
غرب، قوم آذری با جمعیتی بالغ بر 27 درصد جمعیت کشور در شمال غربی و غرب، قوم ترکمن  
با 2 درصد جمعیت کل کشور در شمال شرقی، قوم بلوچ  با 2/2 درصد جمعیت کشور در جنوب 

1. Ethnodevelopment
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شرقی، قوم لُر با 6/7 جمعیت کل کشور در منطقه جنوب غربی و متمایل به مرکز، قوم عرب  در 
جنوب و قوم تالش در شمال غربی از نظر جغرافیای سیاسی و جمعیتی، معنا و تعریف خاصی را 

برای ملیت و کشور ایران پدید آورده اند )یاوری بافقی، 1392: 136(.
اگرچــه این اقوام و چنین ترکیب جمعیتی در طول تاریخ در ســپهر زیســتی کشــور در کنار 
یکدیگر قرار گرفته و مشــکل اساســی برای نظام سیاســی ایجاد نکرده اند؛ اما در عصر مدرن و 
جهانی شدن با برجسته شــدن هویت های فرهنگی و قومی، مطالبات اقوام نیز به طور ویژه رنگ و 
بومی قومی و نارضایتی از وضع موجود به خود گرفته است. این موضوع برای کلیت هویت ملی 
و انســجام نظام سیاســی تبدیل به پدیده ای گردیده که در مقاطعی خاص به چالش نزدیک شده 
اســت؛ لذا خطری برای هویت و انسجام ملی به شمار می رود. راه حل این موضوع در کشور نیز 
پرداختن به مفهوم توسعۀ قومی توسط برنامه ریزان و سیاست گذاران ملی است که نمود عملی آن 

می باید در برنامه های توسعه مشاهده گردد.
در این مقاله سعی بر آن است که در پاسخ به سؤال »جایگاه توسعۀ قومی در برنامه های توسعه 
پس از انقلاب اسلامی چگونه بوده است؟« این فرضیه مطرح گردد که موضوع قومیت و توسعۀ 
قومی در برنامه های توســعه پس از انقلاب اســلامی مورد توجه برنامه ریزان توسعه قرار نگرفته و 
به عبارتی توســعۀ قومیت و ارتقای وضعیت اقوام دغدغۀ برنامه ریزان کلان کشور نبوده است. از 

این رو، جایگاه توسعۀ قومی در این برنامه ها خالی است. 
در راســتای بررســی این فرضیه، به بررســی پنج برنامۀ توســعه پرداخته خواهد شد و نگاه به 
قومیت ها و برنامه های کلی جهت توســعه و رفع مشــکلات اقتصادی و اجتماعی آنها مورد توجه 
قرار می گیرد. برای این امر ابتدا ســیر تحول مفهوم توســعه پرداخته و توسعۀ قومی و شاخص های 
آن را احصا می نماییم، ســپس به بررسی پنج برنامۀ توسعۀ کشــور پرداخته و تلاش خواهیم نمود 
شاخص ها و برنامه های خاص مناطق قومی را در سه بُعد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی- اجتماعی 
از لابه لای این برنامه ها گردآوری و در پایان نیز با نتیجه گیری آســیب ها و امتیازهای این برنامه ها 

برای کشور و اقوام بیان نماییم.

روش تحقیق
این مقاله در زمرۀ تحقیقات توصیفی- تحلیلی بوده و با اســتفاده از روش اسنادی اطلاعات مورد 
نیاز آن گردآوری شــده اســت. به این شــیوه که با مراجعه به کتاب ها، مقالات و یادداشت های 
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تألیفی و ترجمه ای در مورد توسعه و توسعۀ قومی  داده های مورد نیاز تحقیق به دست آمده است. 
مهم ترین اســنادی هم که مورد مطالعه و اســتفاده قرار گرفته، برنامه های توسعۀ انقلاب اسلامی 

است که بخش اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد.

مبانی نظری
1. توسعه

توســعه خواه ناظر به توســعۀ جوامع اروپایی پس از رنســانس و انقلاب صنعتی باشد؛ خواه ناظر به 
توســعۀ کشورهای جهان سوم، اصطلاحی اســت که برای یک تحول جدید و بی سابقه وضع شده 
است. تأکیدی که برخی صاحب نظران برای عینی قلمدادشدن تعریف توسعه دارند، از همین بابت 
اســت )عظیمی، 1396: 40(. واژۀ توســعه مفهومی جدید برای بیان مضامینی کهن اســت که در 
علوم انســانی، اجتماعی و اقتصاد مطرح شده است. این واژه در سیر تحول مفهومی و نظری خود 
با واژه هایی چون رشــد، تغییر، تکامل، ترقی و نوســازی مترادف گرفته شــده و به تدریج با استقراء 
و انتزاع از تاریخ تحولات اجتماعی و تجربه جوامع اروپایی، توســط دانشــمندان علوم اجتماعی با 
خصوصیات، معیارها و تعاریفی توصیف و تبیین گردیده اســت )موثقی، 1391: 97(. بدین ترتیب 
هم فرایند تغییر اجتماعی، هم هدف و مقصد تغییرات اجتماعی با مفهوم توســعه قرین شد )همان، 
98(. توســعه در ماهیت خود یک مفهوم چندبعدی اســت؛ زیرا بهبود در هر سیستم پیچیده مانند 
سیســتم های اجتماعی و اقتصادی واقعی، می تواند در قسمت ها یا راه های مختلف، با سرعت های 
مختلف و توســط نیروهای مختلف هدایت شود. امروزه دیگر توســعه یک مفهوم صرفاً اقتصادی 

نیست؛ بلکه شاخص های مهم اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز در آن نقش تعیین کننده دارند.
اولین نســل از تئوری های توسعه با »نظریۀ نوسازی« مورد توجه نظریه پردازان قرار گرفت. این 
تئوری در کشــورهای غیرصنعتی و عقب مانده در زمینه رشد اقتصادی، به منظور تبیین و توصیف 
فرایند تغییرات اجتماعی، از سوی دانشمندان علوم اجتماعی مورد توجه قرار گرفت و مطرح گردید. 
از نظر تاریخی، نوســازی فرایند تغییر به سوی آن نوع نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که 
در اروپای غربی و آمریکای شمالی از قرن هفدهم تا قرن نوزدهم شکل گرفته و توسعه یافته و سپس 
در قرن نوزدهم در دیگر کشــورهای اروپایی و در قرن بیســتم در سایر کشورهای آمریکای لاتین، 
آســیایی و آفریقایی انتشار یافت )Eisentadt, 1960: 1(. تئوری نوسازی به مدت یک دهه بر علوم 
اجتماعی غرب سیطره داشت و در جهان سوم نیز طرفداران مشخصی در محافل خاص پیدا کرد. 
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در خلال دو دهه 1960 و 1970، با در هم آمیختن حلقه ها و جریان های ناسیونالیســم جهان سومی 
و مارکسیسم، گرایش  های انتقادی و رادیکال علیه نظریۀ نوسازی و توسعه سر برآوردند و ضربه های 
قاطع و کوبنده ای به پیکر پارادایم نوسازی وارد کردند. این انتقادات منجر به افول نظریۀ نوسازی و 
مفروضات آن گردید و درنهایت این استدلال را مطرح کردند که توسعه نیافتگی محصول رویارویی 
بین غرب سرمایه داری و ملل استعمارزدۀ آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین است و این استعمار است 
که موجب تشــدید و تعمیق توســعه نیافتگی شده اســت. گفتمان اصلی الهام بخش این انتقادها و 

رویکردها را می توان در قالب »نظریه وابستگی« دید.
نظریۀ وابســتگی برخلاف نظریۀ نوسازی که عقب ماندگی جهان ســوم را داخلی و ناشی از 
ســاختارهای معیوب داخلی می دانست، عقب ماندگی کشورهای جهان ســوم را در نوع رابطه با 
کشورهای توسعه یافته معرفی می کند. این نظریه توسعه نیافتگی را محصول ساخت و یا ویژگی های 
اقتصــادی، اجتماعی، سیاســی و فرهنگی یک جامعه نمی داند، بلکــه آن را تا حد زیادی نتیجۀ 
ارتباط اقتصادی تاریخی گذشــته میان کشــورهای توســعه نیافته )اقمار( و کشورهای توسعه یافته 
)مادر( در نظر می گیرد. بااین حال مکتب وابســتگی توجه بیشــتری به روابط استعماری در داخل 

مرزهای کشور توسعه نیافته دارد.
نظریۀ وابســتگی در شــرایط تاریخی خاصی متولدشده؛ لذا دارای خصلتی تاریخی است که 
در زمان ایجاد، توانایی توضیح بســیاری از تحولات واقعی را داشته؛ اما با تحول شرایط تاریخی و 
جهانی، مبانی نظریه وابستگی نیز دگرگون شد و هم مارکسیست ها و هم غیرمارکسیست هایی که 
به این نظریه گرایش داشــتند، اصول تفکر خود را دگرگون ساختند تا جایی که به تدریج نظریه و 
اصطلاح وابســتگی را کنار گذارده و مفاهیم دیگری را بــرای تبیین تحولات نوین جهان از دهه 
1900 به بعد مطرح کردند )ســلیمی، 1390: 70-69(. دانشمندان برخی مفاهیم به جامانده از آن 

را در قالب جدیدی به نام »نظریۀ نظام جهانی« جای  داده اند.
امانوئل والرشــتاین1، واضع نظریۀ نظام جهانی، آن را برای مشــارکت در بحث پیرامون خیزش 
سرمایه داری بســط داد )گریفیتس، 1388: 986(. از نگاه والرشتاین توسعه فقط در چهارچوب 
نظام جهانی مدرن مفهوم پیدا می کند و نابرابری اصل اساســی و نیروی محرک این نظام اســت. 
به نظر او حتی به لحاظ نظری توســعۀ هم زمان همۀ دولت ها میســر نیســت؛ زیرا شکاف فزاینده 

1 . Immanuel Maurice Wallerstein 
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مکانیسم همیشگی عملکرد اقتصاد جهانی است. البته برخی از کشورها به توسعه نائل می شوند، 
اما به بهای توسعه نیافتگی کشورهای دیگر )ازکیا، 1380: 163(. وی برای تشریح ساختار اقتصاد 
جهانی ســرمایه داری از رابطۀ مرکز، پیرامون و شبه پیرامون استفاده می کند. در این نظریه اگرچه 
همه جوامع، ناگزیر در نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاســی اروپایی و یا به عبارت دیگر در نظام 
ســرمایه داری متجلی شده اند؛ اما دارای سرنوشتی محتوم و لایتغیر نیستند. هر یک از این جوامع 
)مرکــز، نیمه پیرامون و پیرامون( ممکن اســت در طول زمان به منزلت هــای فراتر یا فروتری تغییر 
مرتبت دهند؛ اما این تغییر مرتبت ها و جایگاه ها به معنی تغییر در نظام سرمایه داری نیست، بلکه به 

خاطر رقابت شدیدی است که بین جوامع تابع نظام جهانی سرمایه داری وجود دارد.
این نظریه نیز علی رغم توانایی هایش جهت توضیح و تبیین اقتصاد جهانی، درنهایت با پیشرفت 
نظریه هــای جدید که مصــادف با انتقادات به این رویکرد بود به حاشــیه رفت و جای خود را به 

نظرات پساتوسعه داد.

2. پساتوسعه
 در دهه 1980، مطالعات توســعه از یک طرف از ناحیه گرایش تک رشــته ای و بنیادگرا در عالم 
دانشــگاهی و از طرف دیگر از ناحیه گرایش محافظه کارانه در سیاســت در چالش بود و هر دو 
گرایش نسبت به مسائل توسعه تقلیل گرا بودند. در این مطالعات علاوه بر این چالش های بیرونی، 
چالش های درونی نیز وجود داشت؛ تجربه توسعه واقعی و عملی شکاف عمیقی را با انتظارات از 
توسعه در دوره تکوینی تئوری توسعه )1950 و 1960( نشان می داد )هتنه،1388: 26(  و این آغاز 

پدیده بحران در تئوری توسعه بود.
بحــران در مدلول مفهوم توســعه حتی قبل از دهه 1970 آغاز شــده بــود. روند تک خطی و 
غرب محور توســعه در مکاتب نوســازی، وابســتگی و نظام جهانی با انتقادات فراوان و بن بست 
عملی مواجه شد و درنتیجه ضرورت بازنگری در بنیادهای فکری برای توسعه بیش ازپیش مطرح 
گردید. تلاش های صورت گرفته برای خارج کردن نظریۀ توســعه از بن بست عده ای را به سمت 
مطالعات تجربی و محله گرا ســوق داد و مفهوم توســعه برای آنها تبدیل به یک مســئله اساســی 
شــد. این خط فکری اخیر را می توان به طورکلی رهیافت پساتوســعه گرا نامید که ریشه در فلسفۀ 
پست مدرن و همچنین نظریۀ پسااستعماری دارد )Story, 2000: 40(. درواقع نظریۀ پساتوسعه گرا، 
واکنشی رادیکال به بن بست های توسعه )Pieteres 2000: 175( و حاوی دو ایده تجویزی است:
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 1. به دلیل تنوع فرهنگ ها و شــرایط، باید به کشورها و جوامع مختلف فرصت داد تا به جای 
یک مسیر واحد توسعه در سطح جهان، هدف های اجتماعی خاص خودشان را طراحی و پیگیری 
نمایند؛ 2. جوامع غربی باید ایده خود در مورد توسعه و جامعه مطلوب را مورد بازنگری قرار دهند 

)علی پور، 1392: 107(.
در دهــه هشــتاد، بار دیگر جهان با بحران های متعددی روبه رو شــد کــه این خود تردیدهای 
جدی در کارایی و اثربخشی نظریات توسعه ایجاد کرد. بحران دولت رفاه در اروپا، بحران بدهی 
در امریکای لاتین، بحران بقا و غذا در آفریقا، بحران قومیت و هویت در آســیای جنوب غربی، 
بحران های زیست محیطی و بحران حاشیه نشــین ها در جوامع توسعه یافته همچون زنان، زندانیان، 
قربانیان و روســتائیان، برخی از مهم ترین بحران هایی بودند که آغاز دوره جدیدی را در مطالعات 
توســعه نوید دادند. بحث توســعه بیش ازحد و رویکــرد هنجاری به توســعه از دیگر موارد مورد 
توجه در همین دوره اســت. در رویکرد هنجاری، توســعه نه بر اساس این که چگونه رخ می دهد 
یا رخ داده اســت؛ بلکه بر اساس اینکه چگونه باید رخ دهد مورد بررسی قرار می گیرد. مهم ترین 

روندهای مفهومی مطرح در این دوره عبارت اند از:
تردیــد در راهکارهــای متعارف توســعه و توجــه به عــدم تعادل های بوم شــناختی و از   -

خودبیگانگی روان شناختی؛
اولویت یافتن امر سیاسی در مباحث توسعه؛  -

بازیابی اهمیت نقش هویت و قومیت در مطالعات توســعه به دنبال توجه بیشــتر به ابعاد   -
منفی مدرنیزاسیون بر هویت قومی و تأثیر مضاعف سیاست های توسعه بر منازعات قومی؛

به چالش کشیده شدن نقش ممتاز دولت به عنوان مهم ترین بازیگر و متولی توسعه توسط   -
گروه ها و جنبش های اجتماعی؛

تردید در نظریات توسعه مبتنی بر فرضیه مداخله هدفمند و مثبت دولت؛  -
اهمیت یافتن مســئله اندازه )موقعیت و وسعت کشــور( و سطح تحلیل )منطقه ای، ملی،   -

محلی( در نظریات توسعه؛
تردید در مفروض انگاشــتن توســعه به عنوان یک هدف ملی و قابل تمایز از سایر اهداف   -

سیاسی؛
کیــد بــر پایه طبیعی جوامع انســانی و ضــرورت تجدیدنظر در رابطۀ انســان و طبیعت  تأ  -

)دیوان سالار، 1392: 5(.
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این رویکرد متفاوت به توســعه در قالب واژه هــا و مفاهیم متفاوتی مطرح گردید. یکی از این 
مفاهیم، مفهوم توســعه دیگر است. »توســعه دیگر« یکی از گرایش های تکمیلی در توسعۀ بدیل 
بوده که از دهه 1980 به این ســو در تئوری توســعه مطرح شده است و بر اساس موارد زیر تعریف 

می گردد:
دارای جهت گیــری به ســوی نیــاز )گره خورده با تأمین نیازهای بشــر، هــم مادی و هم   -

غیرمادی(؛
بومی )نشأت گرفته از قلب هر جامعه که در حاکمیت ارزش ها و بینش آن جامعه نسبت   -

به آینده اش تعریف و تعیین می گردد؛
خوداتــکا )دال بر اینکه هر جامعه ای عمدتاً روی توان و منابع خودش، از نظر انرژی های   -

اعضای آن جامعه و محیط طبیعی و فرهنگی اش، تکیه می کند(؛
از نظر بوم شناختی سالم و بی خطر )با بهره گیری عقلایی از منابع حوزه زیست کره زمین   -
گاهی کامل از پتانســیل اکوسیســتم های محلی و نیز حدود بیرونی جهانی و محلی  در آ

تحمیل شده بر نسل های کنونی و آتی(؛
مبتنی بر دگرگونی ســاختاری )به منظور عینیت بخشــیدن به شــرایط مدیریت خودگردان   -
و مشــارکت در تصمیم گیری توسط همه کســانی که از آن متأثر می شوند، از اجتماعات 

روستایی یا شهری تا جهان به طور کل که بدون آن اهداف فوق نمی تواند تحقق یابد(.
 در رهیافت بدیل هیچ مســیر عام و همگانی به ســوی توســعه وجود ندارد. هر جامعه ای باید 
اســتراتژی خودش را مطابق با نیازهای خودش بیابد. )هتنــه، 1392: 211(؛ به عبارتی نگرانی در 
رابطه با ابعاد اجتماعی و فرهنگی توســعه، ســبب تغییراتی در تئوری های توسعه گشته و درنتیجه 
رویکردهایی مانند توســعۀ پایدار و توســعۀ قومی را به عنوان منتقدان تئوری های توســعۀ قبلی، به 
ارمغان آورده اســت )IGNOU, 2017 :187( . می توان گفت توســعۀ عادلانه، توســعۀ خوداتکا، 

توسعۀ بوم شناختی و توسعۀ قومی از موضوعات توسعۀ بدیل )هتنه، 1392: 211( هستند.
شــکاف به وجود آمده میان نظریه های توسعه با تجربۀ واقعی پیشرفت جوامع و نیز تفاوت این 
تجارب با انتظارات جوامع، آغاز بحران در نظریه توســعه بود. در راستای این شکاف، بحران های 
متعددی نیز در دهه هشتاد میلادی در نقاط مختلف جهان سر برآورد که در بالا به آن اشاره شد. 
بنابرایــن ضــرورت بازنگری در بنیادهــای فکری برای توســعه بیش ازپیش مطــرح گردید. 
تلاش های صورت گرفته برای خارج کردن نظریه توسعه از بن بست عده ای را به سمت مطالعات 
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تجربی و محلی  ســوق داد؛ و خود مفهوم توســعه برای آنها تبدیل به یک مسئله اساسی شد. این 
خط فکری اخیر را می توان به طورکلی رهیافت پساتوســعه گرا نامید که ریشه در فلسفه پست مدرن 

 .)Story, 2000: 40( و همچنین نظریه پسااستعماری دارد
نظریات پساتوســعه به طور عمده بر عدم تعادل بوم شــناختی و از خودبیگانگی روانی انسان 
درنتیجه توســعه، اهمیت نقش هویت و قومیــت، محلی گرایی و منطقه گرایی به جای نگاه کلان 
و ملی، ضرورت بازتعریف رابطه انســان و طبیعت )دیوان ســالار، 1392: 5(، تکثرگرایی توسعه و 

کید و توجه داشتند. انسان گرایی تأ
در جدول زیر تمایزات و تفاوت های دو رویکرد توسعه و پساتوسعه نشان داده شده است:

پساتوسعهتوسعهمعیارها
توســعه مبتنــی بر تولیــد بیشــتر )تولید تعریف

صنعتی( و تصرف در طبیعت و ارتقای 
تکنولوژی است.

توســعه مبتنی بر تغییر فرهنگی و فکری 
انســان، بازنگری رابطه انسان و طبیعت، 

توجه به روان انسان است.
توسعه انسانیتولید و توسعه کالا )صنعت(فرایند توسعه

غیرمادیکالایی و مادیارزش های توسعه ای
توجه بــه درون، غیر تقلیدی، محلی گرا، غرب، تقلیدی، خطیالگوی توسعه

متکثر
عقلانیت و منطق 

توسعه
عقلانیــت ابــزاری و تکنیک محوری، 

توسعه صنعتی
انســان محوری،  غیرابــزاری،  عقلانیت 

توسعه فرهنگی و انسانی
جامعــه مدنــی، افــراد محلی، انســان، سرمایه داران، دولت، نیروی کارعاملان توسعه

سازمان های غیردولتی
از پایین به بالااز بالا به پایینسیر توسعه

1-2. توسعۀ قومی
مفهوم توسعۀ قومی یک مفهوم نسبتاً جدید است که در سال 1980 توسط روهینی تالالا1 در یکی 
از نوشــته هایش در مورد توسعه مالزی عنوان شد. دو ســال بعد )1982( این اصطلاح در یکی از 
اجلاس های یونسکو در آفریقا وارد گفتمان توسعه شد و معمولًا در اشاره به اصلاح سیاست های 

1. Rohini Talalla 
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دولت و اســتراتژی های توســعه که هویت قومی را تهدید می کرد، به  کار برده می شد. مطالب و 
 .)Chernela, 2012: 94 ( یادداشت های این اجلاس مبنایی برای اصول توسعۀ قومی به وجود آورد
از ســال 1982 به بعد مفاهیم توســعۀ قومی، توسعۀ خود، توســعه از طریق هویت؛ بخشی از یک 
چشم انداز جدیدی شد که از آن برای بازبینی پیش فرض های اساسی مدل های مرسوم توسعه مورد 
اســتفاده قرار می گرفت. به عبارتی، اصطلاح توســعۀ قومی به فرایندها و سیاست های توسعه ای 
اشــاره دارد که نســبت به نیازهای مردم بومی و اقلیت های قومی و در صورت امکان کنترل آنها 
حساس است )همان(. توسعۀ قومی به عنوان فرایندهایی که توسط مردم بومی برای بهبود وضعیت 
زندگی در مقابله با افزایش فقر و فروپاشــی اجتماعی شناخته و کنترل می شوند، تعریف می گردد 
)Partridge & Uquillas,1996: 6( و اینکه هر جامعه ای می باید اســتراتژی توســعۀ خاص خود را 
پیدا کند. یا آن گونه که هتنه می گوید: یک فرایند توســعۀ مناســب برای گروه قومی خاصی را 
می توان توسعۀ قومی خواند که در آن به حقوق گروه های قومی جهت مشارکت در فرایند توسعۀ 
مدرن بر اســاس شــرایط قومی آنها توجه شود. از این رو توســعۀ قومی به عنوان یک جزء ترکیبی 
اساسی در توسعه ای دیگر همراه با توسعۀ عادلانه، توسعۀ خوداتکا و توسعۀ بوم شناختی، یا توسعۀ 

پایدار به حساب می آید. همۀ آنها مکمل هم و متقابلًا پشتیبان یکدیگرند )هتنه، 1392: 361(.
در دو دهۀ گذشــته اصطلاح توســعۀ قومی در جهت شــناخت ضرورت حذف تمام اشکال 
تبعیض نژادی، نژادپرستی و بقایای استعمارگری مورد استفاده قرار گرفته است؛ اما پرسش کلیدی 
این اســت که: درک مردم بومی از توسعۀ قومی چیســت؟ توافق عمومی میان رهبران، مدافعان، 
محققان و متخصصان این اســت که توســعۀ اصلی )واقعی( یک فرایند مستقل نمایان گر دیدگاه 
یک جامعه به تاریخ، ارزش ها و اهداف آیندۀ جامعه است که برای بهبود کیفیت زندگی به دنبال 
آن است. این فرایند مستقل به نام های مختلفی مانند توسعۀ خود، توسعۀ خودمختار، تحول، توسعه 

.)Davis and Partridge 1999:5( مستقل، تصمیم گیری آزاد و خودمختاری اشاره دارد
در اجلاس یونسکو )1982( آمده است که: اگر ما تعریفی از توسعۀ قومی که توسط مسئولین 
این پروژه ارائه شــده اســت را بپذیریم بدین معنی است که توســعۀ قومی ابزاری برای جلوگیری 
از نابودی قومی از طریق توانمند کردن گروه های اقلیت و حاشــیه ای اســت تا اینکه این گروه ها 
ارزش های بنیادی ویژۀ فرهنگ خود را با تقویت توانایی شــان در توسعۀ آنها، احیا کنند. درنتیجه 
کید کنیم که یک قانون طلایی باید وجود داشته باشد که هر سیاست توسعۀ  می توانیم با اطمینان تأ
قومی  باید مطابق با آن آزادی اساسی همه شهروندان، صرف نظر از ریشه های قومی را برای زندگی 
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فرهنگی متمایز خودشــان تضمین کند. این آن چیزی اســت که می توانیم آن را اصل دمکراسی 
.)Chernela, 2012: 94( فرهنگی و حق متفاوت بودن، تعریف کنیم

این روش می گوید چون توســعه باید از درون جامعه باشد نه از خارج آن، بنابراین باید همراه 
با مشــارکت و جامعه محور باشــد؛ لذا ایدۀ رویکرد مذکور بر این اســت که: لازم اســت توسعه 
مشــارکتی، در فرایند توسعه مردم بومی را در تصمیم گیری مؤثر بر زندگی شان، درگیر کند. مردم 
یا جوامعی که برنامه های توســعه برای آنها تصویب می شود  باید در فرمول بندی برنامه های توسعه 
شرکت کنند. برنامه هایی که جوامع و مردم بومی را مشارکت نمی دهند اغلب شکست می خورند 
)IGNOU 2017:187(. کارلوس آلفونســو پالما1 ــ رئیس ســازمان ملــی بومیان ــ در دهۀ 1980 

معنای توسعه برای مردم بومی را این چنین توضیح می دهد:
توســعه برای ما فقط اقتصاد نیست، بلکه یک کل یکپارچه است، داشتن ظرفیت سازمانی و 
اداری اســت، بیشــتر مواقع صحبت کردن در مورد توســعه اقتصادی به معنی داشتن فرصت های 
اقتصادی برای بهبود جامعه است. بدین معنا که در سطح جمعی راه حل هایی برای جامعه پیشنهاد 
شــود. ما باید جایگزین های بســیاری مانند تخصص تکنولوژیکی، فرصت های اعتباری، اقتباس 
یک اقتصاد متناســب که اجازه کنترل بر ابزارهای ما را بدهد و اقتصادی که اجازه بدهد جوامع، 

.)The Ethnic Newswatch,1992: 12( خودمختاری خود را توسعه بدهند داشته باشیم
بر اساس گزارش یونسکو، دو رویکرد کلی می تواند سیاست توسعۀ قومی را هدایت کند: در 
رویکرد اول باید روش های مناســبی برای تعیین بخش اختصاص داده شــده به فرهنگ در تدبیر 
گســترده ای که هدف آن تضمین توســعه همه مردم است، طراحی گردد؛ در رویکرد دوم باید به 
ایجاد فضاهای فرهنگی اصلی در پرتو دانش ما از میراث فرهنگی مورد بحث )ســؤال( و نیازمند 
حفاظت، توجه شود. این مبنای اساسی برای یک فرایند خلاقانه رها از چنگال ایدئولوژی متمرکز 

.)UNESCO 1982: 5( و استاندارد شده است
بین ســال های 1990 و 1994 دیویس )یکی از مشــارکت کنندگان اصلی در سیاست، نظریه و 
عمل بین المللی در مورد توســعۀ قومی و نگران حقوق بشــر و رفاه بومــی( مجموعه  مقالاتی در 
مورد توسعه و مردم بومی منتشر کرد. در سال 1995 زیر نظر وی بانک جهانی اولین تجربۀ توسعۀ 
قومی، پروژۀ توسعۀ مردم بومی و آفریقایی اکوادوری اش را آغاز کرد. چشم انداز دیویس بر روی 

 1. Karlos Alfonso Palma
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ویژگی های مثبت جوامع بومی مانند: هویت قومی، ظرفیت بســیج کار، سرمایه و سایر منابع برای 
اهداف مشــترک تکیه داشت. دیویس عنوان کرد که توســعۀ مربوط به مردم بومی  باید بر اساس 
قدرت فرهنگی جمعیت بومی و مســتلزم مشارکت فعال خود باشد. او برنامه هایی را برای افزایش 
توانایی سازمان های بومی برای طراحی استراتژی های توسعه و فرمول بندی پروژه های توسعه خود 
پیشــنهاد کرد )Davis and Partridge 1999:5(. در این زمی سندی1 )1996(  دو راه جدید دیگر 

برای تفکر معرفی کرد:
1. دیدگاه انسان شناسی که دانش و ارزش بین مردم و فرهنگ ها جهانی نیست؛

.)Chernela, 2012: 95( 2. تعهد به حقوق بشر و دانش جامع از تاریخ و ابزارهای آن
 علی رغم تمام ویژگی هایی که به صورت پراکنده برای توسعۀ قومی ذکر می شود، این رویکرد 

شرایط خاصی را برای توسعه مدنظر قرار دارد:

2-2. مهم ترین اهداف و ویژگی های توسعۀ قومی
ویژگی های توســعۀ بومی می بایســت زمینۀ ماهیت منحصربه فرد جوامع بومی را در نظر بگیرد و 
آنها را به زنده ماندن و حفظ فرهنگ و ســازمان های اجتماعی خاصّ خودشــان )در طی قرن ها( 
از طریق یک روند ســازگاری دائمی که معمولًا ترکیبی از دانش سنّتی و مدرن است، قادر سازد. 
همان طور که دورســتون2 بیان می کند: منابع اصلی برای موفقیت بومیان، فرهنگ خاصّ خود و 

تخصیص دانش جهانی است.
 بر اســاس تجزیــه و تحلیل مطالعــات موردی، بعضــی از ویژگی های اصلی توســعۀ قومی 

عبارت اند از:
1. حفظ امنیت غذایی از طریق حفاظت و تقویت فعالیت های مناســب مانند: کشــاورزی، 

ماهیگیری و دامداری؛
2. ارتقاء فعالیت های تولید درآمد از جمله: کشــاورزی، تولید صنایع دستی و کار دستمزدی 

)که به سرمایه گذاری و بهبود در کیفیت زندگی و رفاه کل جامعه منجر می شود(؛
3. اولویت باید با توجه به بهبود شرایط بهداشتی از جمله: آب آشامیدنی و اقدامات بهداشتی 

1. Sendi 
2. Durston 
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درمانی، پیشگیری از بیماری و درمان باشد؛
4. احترام به تکامل فرهنگی خود بومیان؛

5. حمایت از آموزش و پرورش دوزبانه و چند فرهنگی؛
6. اعطای حق رأی، مشارکت برابر نمایندگی؛

7. تعامــل و تبــادل احترام آمیز بــا جامعه ملی از جمله ســازمان های دولتــی و غیردولتی و 
گروه های مذهبی؛

.)Partridge & Uquillas,1996: 8( 8. ترویج مشارکت مردم بومی در حفاظت از منابع طبیعی
موضوع مهم در توســعۀ قومی این اســت که بسیاری از این شرایط به یکدیگر متّصل و مرتبط 
هستند. یک بُعد ممکن است سایر ابعاد را تضمین کند و ممکن است تضمین نکند و گروه های 
کید کمتر و یا بیشــتری بر مســئلۀ واحد یا چندگانه داشته باشند. هرگونه  مختلف ممکن اســت تأ
تغییر بدون شــک بر سایر ویژگی ها تأثیر می گذارد و اینکه همۀ آنها برای ایجاد یک توسعۀ قومی 
منحصربه فرد در تعامل با یکدیگر هستند. یک درس مهم برای توسعۀ قومی این است که کاربرد 
یک فرمول برای توســعه یک گــروه بدون در نظر گرفتن روابط اقتصــادی، قانونی، اجتماعی و 
تاریخی خاص جوامع با دولت و سازمان های اجتماعی و فرهنگی آنها، غیرممکن است؛ بنابراین 
بر اساس مبانی مذکور، می توان گفت که توسعۀ قومی زمانی اتفاق می افتد که مردم بومی قادر به 
حفــظ هویت فرهنگی خود به عنوان بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ ملی بوده و الگوهای تولیدی 
داشــته باشــند که اجازۀ امرارمعاش و کسب درآمد به آنها را بدهد. محیط سیاسی مطلوب نیز در 

.)Ibid: 8( چهارچوب قانون اساسی بدون شک یک عامل مهم است

3. ایران و توسعۀ قومی: توسعۀ قومی در برنامه های توسعه پس از انقلاب اسلامی
 مهم ترین اسنادی که می توانند دیدگاه سیاست گذاران توسعه، در رابطه با توسعۀ قومی را منعکس 
نمایند؛ برنامه های توســعۀ اقتصادی اجتماعی کشــور است. برنامه های توســعه در ایران چه قبل 
و چه بعد از انقلاب اســلامی به طورعمده مبتنی بر نظریه های نوســازی و رشــد خطی بوده و بر 
اهدافی چون رشــد اقتصادی، آزادسازی اقتصادی، خصوصی ســازی، حمایت از تولید و صنایع 
داخلــی، ادغام در تجارت بین الملل، بازارمحوری، اقتصــاد رقابتی، کاهش تصدی گری دولت، 
کید داشــته اند )صادقی  ســرمایه گذاری، سیاســت درهای باز و تعدیل اقتصادی و ســاختاری تأ
شــاهدانی و خسروی، 1395: 19(. به عبارتی ســال ها پس از منسوخ شدن رویکرد اقتصادمحور 
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توســعه در جهان، برنامه های توسعۀ کشور کماکان توجه اصلی خود را بر توسعۀ اقتصادی صرف 
نهاده انــد. هرچند در برخی ســال ها ضرورت های اجتماعی اهمیت توجه به توســعۀ انســانی در 
برنامه های توســعه را دوچندان نموده و در برخی برنامه ها نیز به ابعادی از توســعۀ انسانی از جمله 
بهداشت، آموزش و پرورش و کاهش نرخ مرگ ومیر پرداخته شده است. بررسی پنج برنامۀ توسعه 
در کشور، پس از انقلاب اسلامی به خوبی گویای رویکرد این برنامه ها به پدیدۀ پساتوسعه است. 
در این نوشتار به قومیت و توسعۀ قومی و به طور مختصر به  جایگاه توسعۀ قومی در برنامه های 

توسعه در سه بُعد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی- سیاسی خواهیم پرداخت.

 1-3. بُعد اقتصادی توسعۀ قومی در برنامه های توسعه
 اگرچه در نظرات جدید توســعه و پساتوســعه، بُعد اقتصادی به مانند گذشته اولویت اول نبوده و 
در رده های دیگر بعد از بُعد اجتماعی- سیاســی قرار می گیرد؛ اما در جوامعی مانند کشور ما که 
پیشــرفت اقتصادی یا به عبارت دقیق تر بُعد اقتصادی توسعه را با موفقیت سپری نکرده اند، توسعۀ 
اقتصادی همچنان اولویت اصلی بوده و ســایر ابعاد توســعه متأثر از آن هســتند؛ به گونه ای که در 

بحث توسعۀ قومی ما ناچار به بررسی و اهمیت دادن توسعۀ اقتصادی خواهیم بود.
 برنامۀ اول توســعه در ســال های بعد از جنگ )از ســال 1368 تا 1372( باهدف بازســازی 
خرابی های ناشــی از هشــت ســال جنگ تحمیلی تدوین و با راهبرد آزادسازی اقتصادی به اجرا 
درآمد. اولویت اصلی این برنامه بازســازی کشور و تدوین رویه های اقتصادی کشور بود و مسائل 
غیراقتصادی از جمله قومیت ها و توسعۀ قومی در آن مطرح و مورد توجه نبود؛ اگرچه از بخش های 

محروم جامعه سخن می گوید که مناطق قومی را نیز در برمی گیرد.
کید داشت؛  با توجه به اینکه برنامۀ اول توسعه با نام سازندگی آغاز شد و بر محرومیت زدایی تأ
اما این سیاســت گذاری بیشتر در استان های مرکزی دنبال می شد. به عنوان مثال 80 درصد بودجه 
به سه اســتان مرکزی اختصاص یافته که تنها سهم اصفهان از صنایع حدود 50 درصد بوده است. 
در طی برنامۀ اول متوسط برخورداری استان های مرزی در اکثر موارد از متوسط استان های مرکزی 
پایین تر اســت؛ به عبارتی اســتان های مرزی به ویژه کردستان و سیســتان و بلوچستان محروم ترند 

)علینقی، 1378: 136(.
در برنامۀ 5 ســالۀ اول توسعۀ بالاترین ســهم از اعتبارات بخش صنایع به استان اصفهان یعنی 
50 درصد اختصاص داده شــد و 10 اســتان کشــور اعم از ایلام؛ کرمانشــاه، کردستان و ... از 
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اعتبارات ملی محروم بوده اند. به عبارتی 80 درصد بودجه به ســه اســتان کشور اختصاص یافته و 
کید این برنامه به توسعۀ مناطق محروم  ســهم استان کردستان 1/9 درصد بوده است. با توجه به تأ
و کــم برخــوردار، امید آن می رفت که در ابتدای برنامه ریزی توســعه، روند تحول مناطق محروم 
کشور تغییر و این مناطق نیز وارد ریل توسعه شوند و به عبارتی از تمرکز ثروت، سرمایه و امکانات 
تولیدی در برخی از استان ها کاسته شده و یا استان های محروم قومیت نشین نیز به جمع استان های 

برخوردار بپیوندند؛ اما این امر در این برنامه محقق نگردید و به برنامۀ دوم توسعه محول شد.
در برنامۀ دوم توســعه )1378- 1374( متأثر از تفکر دولت ســازندگی؛ رشــد و توسعۀ پایدار 
کید قرار گرفت که می بایســت »از طریق ایجاد  اقتصادی با محوریت بخش کشــاورزی مورد تأ
مکانیســم های مناســب جهت تقویت بنیه های داخلی آن به جای اتکا به رشــد القایی حاصل از 
کید بر تکمیل طرح های نیمه تمام تولیدی،  نفت صورت گیرد« )برنامه دوم توســعه، 1373: 5( تأ
صنعتی و هدایت منابع عمومی به ســمت طرح های زودبازده و کوچک منطقه ای و نیز تلاش در 
جهت برنامه ریزی و ایجاد تعادل و توازن منطقه ای با توجه به مزیت های نسبی هر منطقه و تجهیز 
کانون های توســعه ای از طریق گســترش ظرفیت های زیربنایی و تولیدی با توجــه به قابلیت ها و 
شرایط هر منطقه و عنایت ویژه به صنایع تبدیلی و وابسته به بخش کشاورزی« دانست )برنامۀ دوم 
کید بر کشاورزی و صنعت در مناطق محروم و کمتر برخوردار و  توسعه، 1373: 88(. توجه و تأ
نیز ایجاد تعادل های منطقه ای، به صورت محدود در این برنامه مطرح گردید که می توانســت برای 
بُعد اقتصادی توســعۀ قومی مناطق قومیت نشــین مؤثر باشد. درنهایت این برنامه نیز در بُعد توسعۀ 

قومی موفقیت چندانی حاصل نکرد و به برنامۀ سوم کشیده شد.
براساس داده های ارائه شده در سند برنامۀ سوم توسعۀ جمهوری اسلامی، منطقه تهران به عنوان 
قطــب فعالیت های اقتصادی و به ویژه صنعتی کشــور دربرگیرنده طیف وســیعی از صنایع بزرگ 
کشــور )500 نفر و بیشتر( اســت. تعداد زیادی از واحدهای صنعتی بســیار بزرگ کشور به ویژه 
صنایع تولید خودرو و قطعات آن در این منطقه شهری استقرار یافته اند و درمجموع از 274 واحد 
صنایع بزرگ کشور، 65 واحد در تهران مستقر هستند. مناطق اطراف تهران به ویژه در محور تهران 
ـ کرج، قزوین و اطراف آن نیز شامل طیف وسیعی از صنایع بزرگ کشور به ویژه در زمینۀ صنایع 
نساجی است. همچنین تبریز به لحاظ واحدهای ماشین سازی و صنایع فلزی؛ خوزستان در زمینۀ 
صنایع نفت و تولید شــکر، فلزات اساسی، شیمیایی و پتروشــیمی، خدمات بندری و حمل ونقل 
دریایی؛ اراک در زمینه واحدهای ماشین سازی و صنایع فلزی و آلومینیوم؛ خراسان و به ویژه شهر 
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مشــهد علیرغم تعداد نســبتاً کم واحدهای صنعتی بزرگ به عنوان قطب صنایع غذایی؛ کاشــان، 
اصفهان، قائم شهر و رشت به عنوان مراکز مهم صنایع نساجی؛ اهواز و اصفهان به عنوان قطب های 
صنایع فلزات اساسی؛ ماهشهر و آبادان و شیراز و فارس قطب صنایع شیمیایی و الکترونیک؛ انزلی 
و شــرق مازندران به عنوان مراکز صنایع چوب و کاغذ و شهرهای کرمانشاه، همدان و خرم آباد و 
برخی دیگر از شــهرهای این استان ها از تعداد محدودی از واحدهای بزرگ صنعتی برخوردارند. 
مناطق شرقی و جنوب شرقی کشور به غیر از چند واحد معدود خالی از واحدهای بزرگ صنعتی 
اســت. همچنین اســتان های آذربایجان غربی، اردبیل، کردســتان، ایلام، چهارمحال و بختیاری 
و کهگیلویه و بویراحمد نیز به کلی فاقد واحد بزرگ صنعتی می باشــند )ســند برنامۀ سوم توسعۀ 
اقتصادی اجتماعی جمهوری اســلامی ایــران 334:1387 (؛ لذا مناطق قومی که اغلب مرزی و 
کــم برخوردار بودند، تغییر معناداری در جایگاه توســعه ای و اقتصــادی – صنعتی خود را تجربه 

نکردند.
 در برنامۀ چهارم توســعه شــرایط مطلوبی به لحــاظ نظری برای برقراری تــوازن منطقه ای و 
زمینه های مناســبی برای توســعۀ قومی از طریق فصل آمایش ســرزمین و توازن منطقه ای مهیا شد 
و دولت مکلف گردید به منظور توزیع متناســب جمعیت و فعالیت ها در پهنۀ ســرزمین، با هدف 
اســتفادۀ کارآمد از قابلیت ها و مزیت های کشور، با اســتفاده از مطالعات انجام گرفته، سند ملی 
آمایش ســرزمین را بر اساس سه سطح کلان، بخشی و استانی مندرج در این برنامه به مرحله اجرا 
درآورد. در این برنامه »اتخاذ رویکرد توانمندســازی و مشارکت محلی، بر اساس الگوی نیازهای 
اساســی توسعه و تشخیص نیاز توســط جوامع محلی برای ارائه خدمات اجتماعی، از طریق نظام 
انگیزشــی برای پروژه های عمرانی کوچک، متناسب با ظرفیت های محلی از طریق موارد فوق و 
با جلب مشــارکت های عمومی« )سند برنامۀ چهارم توسعه: 171(، در دستور کار قرار گرفت که 
می توانســت به نوعی جهت گیری به سمت نیازهای جوامع محلی از جمله قومیت ها را در برداشته 

باشد.
 در این برنامه دولت مکلف می شــود که جهت تعامل بــا اقتصاد جهانی اقداماتی را به انجام 
رســاند، در یکی از این موارد که مزیتی برای اســتان های قومی نشــین به شمار می رود و به دلیل 
موقعیت مرزی آنان اســت ایــن بوده که بازارچه هــا و مبادلات مــرزی را از طریق اصلاح نظام 
اجرایی، معیارهای تشکیل و رویه های اجرایی ساماندهی نماید )سند برنامۀ چهارم توسعه: 105(.

تدوین و اجرای برنامۀ چهارم و رویکرد دولت احمدی نژاد در قالب گفتمان عدالت محوری 
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و توجه به مســتضعفان با سفرهای اســتانی علیرغم مشکلات عدیده و انتقادات فراوان )در برخی 
مناطق حاشــیه ای که اتفاقاً از مناطق قومین نشــین نیز می باشــند( امتیازات اقتصادی چندی را به 
همراه داشت. در سیستان و بلوچستان به عنوان محروم ترین استان کشور، تعداد مراکز آسیب های 
اجتماعی در سال 1375 از صفر به 52 در سال 1394 رسیده است. تعداد بیمارستان ها که از سال 
1375 تا سال 1385 تنها 16 عدد بوده است به 22 بیمارستان در سال 1394 رسیده است. همچنین 
سرمایه گذاری کارگاه های صنعتی از عدد 69862 در سال 1385 به 855626 در سال 1394 میل 

کرده است )سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 1394: 220، 419، 521(.
نکته قابل تأمل آن است که پس از انقلاب اسلامی، علی رغم برنامه های عمرانی دولت تغییر 
چندانــی در توزیع قطب های صنعتی رخ نداده و قطب رشــدیافته جدیــدی در مناطق محروم و 
کید بیش ازحد بر عواملی چون شاخص های  دورمانده از توســعه صنعتی به وجود نیامده است. تأ
انســانی و اجتماعی توســعه از یک سو و توزیع اعتبارات عمرانی در ســطح منطقه ای و برحسب 
وضعیت موجود استان ها و نیز نیاز استان های صنعتی کشور به اعتبارات کلان ملی از سوی دیگر، 
باعث کوچک ماندن طرح های عمرانی در مناطق محروم شــده اســت. برای مثال: میزان اعتبار 
اختصاص یافته به 74 طرح عمرانی در اســتان کردستان برابر با 17 طرح عمرانی در استان اصفهان 
در سال 74 بوده است )گزارش اقتصادی ـ اجتماعی استان کردستان در سال 1374: 91(؛ بنابراین 

بُعد اقتصادی توسعۀ قومی در این سال ها تغییرات چندانی را نشان نداده است.

2-3. بُعد اجتماعی- سیاسی توسعۀ قومی
برنامۀ اول توسعه در تبصرۀ 6 ، دولت را مکلف نموده تا به منظور احیاء و توسعه بخش های محروم 
و ایجاد تعادل های منطقه ای و نیز دست یابی به خودکفایی نیروی انسانی به خصوص در زمینه های 
تخصصی، ترتیبی اتخاذ نمایند  و با توجه به شــرایط و استعدادهای خاص هر منطقه، اقداماتی به 

شرح ذیل معمول دارد.
تحت پوشش آموزشی قرار دادن کلیه افراد واجب التعلیم در بخش های محروم؛  .1

ایجــاد و گســترش مدارس شــبانه روزی در مقاطع مختلــف و مدارس نمونــه و مراکز   .2
تربیت معلم؛

و....  )برنامۀ اول توسعه، 1368: 3(.  .3
یکی از اهداف این برنامه در حوزۀ توســعه که قابل توجه و تأمل اســت، اصلاح ســازمان و 
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مدیریت اجرایی و قضایی کشــور در ابعاد مختلف اســت. هدفی که می توانست در جهت توجه 
بــه نخبگان بومی اقوام مورد اســتفادۀ بهینه قرار گیرد. مورد دیگر ســازمان دهی فضایی و توزیع 
جغرافیایی جمعیت و فعالیت ها، متناســب با مزیت های نســبی هر منطقه به اســتثنای مواردی که 
ملاحظات سیاسی و نظامی ایجاب می نماید )برنامۀ اول توسعه: 27( بود. هرچند واژه ملاحظات 
نظامی امنیتی در این بند باعث محدودیت هایی در عرصه توسعۀ قومی شده است؛ به این صورت 

که غلبه نگاه امنیتی بر رویکرد قومی را تشدید کرد.
برنامۀ دوم توسعه، در زمینۀ اجتماعی، موضوع عدالت اجتماعی از طریق تقسیم بهینه منابع و 
امکانات عمومی را دنبال می کرد. در دولت اصلاحات گام مهم توســعۀ قومی در بُعد سیاسی و 
از طریق اجرای قانون شــوراها برداشته شــد. با توجه به صلاحیت و اختیارات شوراها در انتخاب 
شــهرداران و دهیاران واحدهای محلی، حق نظارت و حتی تقدیم طرح و پیشنهاد به مجلس، این 
نهاد می تواند در ادارۀ امور نقاط مختلف کشور از جمله مناطق قومی نشین با توجه به ویژگی های 
خاص فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاســی کاملًا نقش آفرین بوده و ضمن تقویت مشارکت 
سیاســی و اجتماعی مردم، پاره ای حساســیت های موجود را به حداقل برساند و یکی از مطالبات 

اساسی اقوام ایرانی را تا حدودی پاسخگو باشد )گرجی، 1377: 101(.
در برنامۀ ســوم و در دوران اصلاحات، سیاســت های توسعه ای به نفع مناطق قوم نشین متوازن 
گردید. شــاید در تاریخ توســعۀ ایران برای اولین بار صحبت از استفاده از ظرفیت قومی در روند 
توسعۀ پایدار به میان آمد که تفاوتی جدی با رویکردهای پیشین یعنی نوسازی و بازسازی داشت و 
توانست سیاستی تکثرگرایانه و تفهمی را دنبال کند )ضیاالدینی و مرشدی زاد، 1399: 180(. علاوه 
بر بُعد اجتماعی و سیاســی برنامه های دولت اصلاحات برای مطرح شدن قومیت ها، این دولت در 
لوای برنامه های توسعۀ خود، پروژه ناکام سازندگی را احیا کرده و در امر محرومیت زدایی، بودجه 

را روانه استان های قومی نشین کرد )همان(.
در دولت سید محمد خاتمی که برنامۀ سوم )1379-1384( توسعه نیز تدوین گردید می توانیم 
برای نخستین بار شاهد برجسته شدن بُعد سیاسی ـ اجتماعی توسعۀ قومی در کشور باشیم. تلاش 
برای تمرکززدایی و اختیارات بیشــتر مسئولان منطقه ای، مشــخص نمودن استراتژی های اصلی و 
فراگیر توســعۀ مناطق منطبق بر نیازهــا و توانمندی، محرومیت زدایی از مناطق حاشــیه ای، بهبود 
کیفیت مدیریت و سیاست گذاری منطقه ای، راه اندازی طرح های آمایش، افزایش تعداد و کیفیت 

رسانه های محلی )حق پناه، 1382: 254- 261( را به وضوح می توان دید.
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در سال های پس از جنگ تحمیلی، بررسی معیارهای توسعه در زمینه های اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی نشــان می دهد که در این ســال  ها استان های قومی نشــین مانند سیستان و بلوچستان و 
کردســتان وضعیت بســیار حداقل و نامطلوبی دارند. مســئلۀ اصلی در این مناطق نه توسعه بلکه 
امنیت بود و به همین خاطر نهادهای امنیتی و نظامی بیشتر تقویت شدند. راه اندازی قرارگاه حمزه 
در شــرق و ثارالله در غرب کشور توســط سپاه پاسداران برای مقابله با تحرکات قومی از مصادیق 
این جهت گیری است )حق پناه، 1382: 249(. این سیاست  ها بعدها با فعال شدن قرارگاه رمضان 
در کردســتان عراق سال 1384 که نســبت مســتقیمی با کاهش فعالیت نظامی گروهک کومله 

داشت، دنبال شد )ضیاالدینی و مرشدی زاد،1399: 183(.
 در برنامــۀ چهــارم، دولــت مفهوم توســعه مبتنی بــر دانایــی را وارد ادبیــات برنامه ریزی و 
سیاســت گذاری های توسعه ای می کند بر اساس این مفهوم توســعه می باید از مسیر دانش و علم 

ادامه و به سرانجام برسد. 
 در برنامۀ چهارم توسعه ماده 73، دولت موظف می گردد در راستای جهت گیری عدم تمرکز 
و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش اســتانداران، طرح جامع تقســیمات کشوری را 

تهیه و به تصویب برساند )برنامۀ چهارم، 1383: 155(.
در مــادۀ 100 برنامۀ چهــارم، دولت موظف به تدوین و تصویب منشــور حقوق شــهروندی 
می شــود. در این برنامه اســت که موضوع قومیــت و اقوام و فرهنگ قومی به طور رســمی وارد 
ادبیات برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه می شود. به عبارتی از این برنامه به بعد در بخش هایی 
به ســمت بحث های قومیتــی و حمایت از آنان به طور خاص مطرح می شــود. در بند د این ماده 
دولت مکلف به ترویج امنیت و آزادی لازم برای رشــد تشکل های اجتماعی در زمینه صیانت از 

حقوق کودکان و زنان می گردد.
گفتمــان حاکم بر تدوین برنامۀ چهارم توســعه هرچند به نوعی اقتصادمحور اســت، لکن به 
دنبال قرابت با گفتمان توسعه انسانی بوده است. مهم ترین ماده ای که به طور مستقیم به وحدت و 
حقوق همه اقوام ایرانی اشــاره دارد، ماده 100 این برنامه است که به ارتقای حقوق انسانی، تأمین 
آزادی و صیانــت از آرای مــردم و تضمین آزادی، حق انتخاب شــدن و انتخــاب کردن، ترویج 
مفاهیم وحدت آفرین و احترام آمیز نســبت به گروه های اجتماعی و اقوام مختلف اذعان دارد. این 
برنامه نیز همانند ســایر قوانین بالادســتی موضعی فراقومیتی دارد و مبنای آن حفظ هویت و منافع 

ملی و ارزش های اسلامی است )صادقی زاده، 1397: 99(.



144

| 14
01 

ان 
بست

 | تا
32

ره 
شما

م | 
سلا

در ا
ی 

یاس
ه س

دیش
ه ان

ــام
صلن

| ف

برنامۀ پنج ســاله پنجم توســعۀ کشــور )1394-1390( برخلاف ســایر برنامه هــا، فصل بندی 
امورات اجرایی کشــور از باب مسائل فرهنگی، علوم و فناوری، مسائل اقتصاد، اجتماعی، توسعه 
منطقه ای، حقوق و مسائل دفاعی امنیتی و سیاسی و بودجه ای مورد توجه بوده است. در ماده 24 
قانون برنامۀ پنجم توســعه، دولت مکلف می شــود به منظور ارتقاء شاخص توسعه انسانی به سطح 
کشورهایی با توسعه انسانی بالا و هماهنگی رشد شاخص های آموزش، بهداشت و اشتغال کشور، 
سند راهبردی »ارتقای شاخص توسعه انسانی« را پس از تصویب هیئت وزیران اجرایی کند. برنامۀ 
پنجم توســعه نیز به مانند سایر برنامه های توســعه به صورت مستقیم به بحث جایگاه قومیت ها در 
ســاختار مدیریتی کشــور نپرداخته است و مورد مشخص و دقیقی در این خصوص در متن برنامه 

دیده نمی شود.
تشکیل سازمان ها و نهادهای مدنی قومی علاوه بر اینکه از فاکتورهای اصلی دمکراسی بوده، 
یکی از عوامل توســعۀ قومی نیز به شــمار می رود. این فاکتور را در برنامه های توســعه می باید در 

قالب موضوع مشارکت اجتماعی جستجو کرد.
از مطالبات جدی و اعاده نشــده اقوام ایرانی به ویژه اهل سنّت درخواست استفاده از نیروها و 
مدیران بومی بوده و هست. توسعه یافتگی نسبی مناطق حاشیه ای و افزایش شمار تحصیل کرده های 
دانشــگاهی از یک ســو و ویژگی های خاص این مناطق از دیگر ســو، لزوم به کارگیری نیروها و 
مدیران بومی را بیش ازپیش ضروری می ســاخت. به همین خاطر یکی از سیاســت های دولت در 
مناطق قومی نشــین اســتفاده بیشــتر از مدیران بومی بوده که تا حدی نیز محقق شده است. البته 
ظرفیت بیشتری در این زمینه وجود دارد اما به دلایل سیاسی محقق نشده است )حق پناه، 1382: 

.)260

بُعد فرهنگی توسعۀ قومی
فرهنگ و مسائل فرهنگی جزء لاینفک برنامه های توسعه از ابتدای انقلاب تاکنون بوده است؛ اما 
این بُعد فرهنگی )به دلیل برنامه های توســعۀ متأثر از رویکرد مذهبی و ایدئولوژیک نظام سیاســی 
برای یک دست ســازی فرهنگ جامعه( باعث به حاشــیه راندن و حذف فرهنگ های قومی شده 

است.
کید بر نمادهای مذهبــی به جای نمادهای ملی در تبلیغات رســمی  در برنامــۀ اول توســعه تأ
صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، ستادهای نماز جمعه و منابع آموزشی همچون کتب درسی، 
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بومی کردن فرایند جذب دانشجو و سرباز، انحلال مراکز پژوهشی در مورد گویش های زبانی از 
جمله عواملی بود که به مشکلات قومی دامن زده بود )ترابی و یوسفعلی، 1393: 12 و 24(. این 
امر نشان دهنده غفلت و به صورت صریح تر به حاشیه راندن قومیت ها در برنامۀ اول توسعه است. 

برنامۀ دوم نیز ادامه همین روند بود.
برنامه های اول و دوم توسعه اگرچه بحث های فرهنگی و بودجه های فرهنگی اعداد و رقم های 
قابل توجهــی را دربرگرفتــه، اما در کل در حوزۀ زبان و ادبیات فارســی، ارتقای فرهنگ عمومی 
خانواده ها، مبارزه با فرهنگ بیگانه، آشــنایی با ســیره ائمه و امامان شــیعه، آموزش رایگان و... 
مدنظر بوده و به فرهنگ و زبان های قومی هیچ اشــاره ای نکرده اســت. در بحث های فرهنگی 
بیشتر توجهات و تصویب اعتبارات بر روی مباحث ارزشی و تا حدی ایدئولوژیک مانند اولویت 
دادن به ایثارگران و خانواده شــهدا، آزادگان، بسیجیان در استفاده از تسهیلات بانکی، ثروت های 
ملــی و منابــع طبیعی- و یا فراهم نمودن امکان حضور بیشــتر ایثارگران در عرصه های سیاســی، 

قضایی و اجرایی کشور )برنامۀ دوم توسعه، 1373: 101( بوده است.
اما در دولت اصلاحات و برنامۀ ســوم توســعه، تحرکات فرهنگی در میان اقوام بیشتر شده و 
شاهد افزایش محصولات فرهنگی در قالب نشریات محلی، دانشجویی، قومی و سیاسی هستیم. 
به گونه ای که در میان قومیت ترک تولید محصولات فرهنگی در دوره اصلاحات بیش از 60 سال 
قبل خود بوده اســت. تعداد 60 نشریه در سراسر اســتان آذربایجان آمار قابل توجهی است  هایلیه 
افراد واجبقلیدی، محلی)بنی هاشــمی، 1381: 574- 575(. در دولت ســید محمد خاتمی متأثر 
از مفهوم جامعۀ مدنی، توجه به فرهنگ های قومی جهت اســتفاده از ظرفیت ها و اســتعدادهای 
کشــور برای رفع تنگناهای اقتصادی و توســعه پایدار دســت کم بر روی کاغذ برای نخستین بار 
سرلوحۀ سیاست گذاری و برنامه ریزان قرار گرفت )مستندات برنامۀ سوم، 1378: 22(. راه اندازی 
شــبکه های رادیویی و تلویزیونی در استان های قومی نشــین در کنار افزایش رسانه های مکتوب و 

مطبوعات غیردولتی تغییرات کمی و کیفی چشمگیری را تجربه کرد.
 با اجــرای برنامۀ چهارم و تدوین برنامۀ پنجم، جایــگاه قومیت ها که در دولت آقای خاتمی 
تــا حــدّی مطرح و به متــن فعالیت های مدنی آمده بودند، مجدد به حاشــیه رفتــه و برنامۀ کلی 
محرومیت زدایی توســط دولت احمدی نژاد دنبال گردید. در گفتمان حاکم بر سیاست قومی این 
دولت؛ عدالت دال مرکزی و توسعه مناطق محروم، تمرکز زدایی اقتصادی و اتخاذ رویکرد وحدت 
در کثرت، دال های شناور آن محسوب می شدند )غلامی شکار سرایی، 1391: 70(. به عبارتی در 



146

| 14
01 

ان 
بست

 | تا
32

ره 
شما

م | 
سلا

در ا
ی 

یاس
ه س

دیش
ه ان

ــام
صلن

| ف

اجرا و تدوین برنامۀ توســعه در دولت احمدی نژاد، با تفکر حاکم بر آن، سفرهای استانی و تلاش 
برای به صحنه آوردن اقشــار پایین دست جامعه، توســعۀ مناطق محروم در دستور کار قرار گرفت 
که اجرای آن می توانســت نوعی توســعه منطقه ای را به همراه بیاورد؛ اما رویکرد ایدئولوژیک و 
امنیتی به مســائل قومی مانع اجرای شعارها و وعده های مسئولان در باب مسائل قومیتی و توسعۀ 

قومی گردید.

 نتیجه گیری
با بررسی برنامه های توسعه و اسناد مرتبط با آنها و نیز مشاهده واقعیات هر روزۀ جامعۀ چند قومیتی 
ایران می بینیم که ســکوت برنامه های توســعه در مورد قومیت ها، دلیلی بر وجود نداشــتن مسائل 
قومی نیســت. قومیت ها جز لاینفک نظام سیاســی ـ اجتماعی ایران هستند و نظام سیاسی نیز چه 
بخواهد و چه نخواهد باید قومیت ها و مســائل و چالش های آنها را به رســمیت بشناســد؛ درواقع 
در دنیای جهانی شــده راه رســیدن به انسجام اجتماعی، فرهنگی و سیاســی در کشورهای چند 
قومیتی اجازه دادن به مطرح شدن قومیت های موجود و استفاده از ظرفیت های اقتصادی، فرهنگی 
و انســانی آنان است؛ این امر می تواند از یک سو در جهت ارتقای جایگاه خود اقوام عمل کرده 
و از ســوی دیگر بخشی از مسئولیت توسعه کشور را به قومیت ها واگذار کند و دولت را در مسیر 

توسعه سبک بارتر گرداند.
 با توجه به اینکه یکی از اهداف و شعارهای انقلاب اسلامی رفع تبعیض و نابرابری و توسعۀ 
همه جانبۀ کشــور بوده، انتظار می رفت کــه بحث و جایگاه قومیت ها در کشــور )که اغلب در 
مناطق مرزی و فقیرنشــین ســکونت دارند( پس از انقلاب به طورجدّی و معناداری وارد مباحث 
فکری و اجرایی کشــور می شــد و وضعیت اقوام و مناطق قومی با قبل از انقلاب تغییرات مثبتی 
را نشــان می داد؛ اما در طی این ســال ها همواره مناطق قومی جزء گروه های معترض به وضعیت 
اقتصادی- اجتماعی خــود بوده اند. می توان گفت جغرافیای قومی با جغرافیای توســعه نیافتگی 
کشور از همان ابتدای سال های آغاز توسعه منطبق بوده است. اقوام که در مرزها ساکن هستند در 
مقایسه با شهرهایی مانند اصفهان، تبریز، شیراز، تهران از ابتدا از گردونۀ توسعه عقب مانده اند. به 
عبارتی شــهرهایی که در ابتدا و متأثر از رویکرد جهانی توسعه به عنوان مراکز و قطب های صنعتی 

کشور در نظر گرفته شدند تاکنون نیز در گردونه توسعه و پیشرفت قرار دارند.
در کشور ما مناطق قومی خصوصاً استان های کردستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی 



147

ان |
 ایر

می
سلا

ب ا
قلا

از ان
س 

عه  پ
وس

ی ت
ه ها

رنام
در ب

می 
ه قو

وسع
اه ت

ایگ
| ج

و خوزســتان، در مجاورت اقوام هم زبان خود در کشــورهای عراق و ترکیه، افغانستان و پاکستان، 
... قرار دارند که این کشــورها اغلب گرفتار درگیری های قومی و فرقه ای هســتند و متأسفانه در 
مقاطعی این درگیری ها مناطق مرزی ایران را نیز تحت الشعاع قرار می دهد و امنیت و ثبات بخشی 
از مناطق بومی کشــور را مورد تهدید قرار می دهد. اگرچه ترس از ناامنی و بی ثباتی، پایین بودن 
نــرخ ســرمایه گذاری صنعتی و عمرانی دولت در این مناطق را توجیــه نمی کند؛ اما بی تأثیر بر آن 

نبوده و سبب پایین بودن نرخ سرمایه گذاری های صنعتی، تجاری و عمرانی دولت شده است.
 درنهایت باید گفت توســعه و برنامه ریزی برای یک کشــور مقوله ای بسیار پیچیده و سنگین 
اســت. به گونه ای کــه تدوین و اجرای آن متأثر از بســیاری عوامل داخلی و خارجی اســت که 
ۀ تدوین و مهم تر از آن در مرحلۀ  می تواند مانع نگاه واقع بینانه به وضعیت داخل کشــور در مرحلََ
اجرا و توزیع متوازن توســعه شود. توســعۀ قومی و قومیت ها نیز در برنامه های توسعه کشور مورد 
توجه قرار نگرفته و به عبارتی قومیت ها دغدغه مثبت و از اولویت های اصلی برنامه ریزان توســعه 
نبوده است؛ لذا در طول سال های پس از انقلاب، علی رغم تلاش ها برای رفع محرومیت از کشور 
که در مناطقی هم شــامل استان های قومی نشین شــده است؛ اما تغییر اقتصادی چندانی صورت 
نگرفته که این امر باعث اعتراض و نارضایتی اقوام به ویژه در مناطق کُرد و عرب نشین شده است. 
متأثر از فضای قومی ملتهب ناشــی از مشــکلات اقتصادی، ابعاد سیاســی اجتماعی و فرهنگی 
توسعۀ قومی نیز رشد چندانی نداشته است و اغلب اوقات نگاه امنیتی جایگزین نگاه اجتماعی- 

فرهنگی به این مناطق شده است.
درنهایت باید پذیرفت که مسئلۀ توسعۀ قومی یک واقعیت وجودی کشور است که می بایست 
مــورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد؛ حال آنکه با بررســی برنامه های توســعه دیده شــد که اقوام و 
توســعۀ قومی غایب بزرگ برنامه های توسعه در ایران هســتند. اگرچه نمی توان با صراحت گفت 
کــه ایــن غیبت عامدانه و با قصد و نیت بوده اســت، امــا می توان گفت متأثــر از نگاه های غیر 
کارشناســی و ســلیقه ای، رویکردهــای امنیتــی، یکدست ســازی فرهنگی و نیز غلبه مســائل و 
رویکردهای ایدئولوژیک، موضوع توســعۀ قومی و اقوام نادیده گرفته شده و یا مسئله برنامه ریزان 

و سیاست گذاران توسعه ای کشور نبوده است.
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